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مرضیه ترابی| برخلاف باور خیلی از آن‌ها که 

دوست دارند تاریخ را با قصه‌گویی خودشان 
وایــی شاه‌عباس‌یکم،  کنند، فــرمــانــر وایـــت  ر
مقتدرترین حکمران صفویه، از قزوین شروع 
نشد؛ البته قزوین از دوره پدربزرگ شاه‌عباس، 
یعنی شاه‌تهماسب‌یکم، پایتخت صفویه بود 
و تا میانه عصر شاه‌عباس نیز این مرکزیت را 
کرد؛ اما تردیدی نیست که آغاز قصه  حفظ 
خونین و پر‌فراز‌و‌نشیب شاه‌عباس‌یکم با تاج و 
تخت صفویه، با ورودش به پایتخت رقم نخورد. 
وزهایی -مهرماه  ‌436ســال قبل در چنین ر
سال‌‌967خورشیدی- وقتی عباس‌میرزا، پسر 
کور و بی‌کفایت  وای  محمد‌خدابنده، فرمانر
ویــن رسید و تــاج بــر ســر نهاد  صفویه بــه قــز
ــا خـــودش را شــاه‌عــبــاس بــنــامــد، دو‌ســالــی  ت
وایــی‌اش  از نخستین مــراســم آغـــاز فــرمــانــر
می‌گذشت. این درست همان بخش ناخوانده 
وای  یخ زندگی فرمانر و فراموش‌شده از تار
مشهور صفوی است؛ حکایتی که در نخستین 
ــدی در  ــی ــورش ــال‌964خ ــاه س روزهــــای دی‌مــ
مشهد اتفاق افتاد و شاید همین اتفاق بود 
که سرنوشت شاه‌عباس و ایران را با هم تغییر 
داد؛ همان روزی که با تمهید  »مرشدقلی‌خان 
استاجلو«، شاهزاده صفوی را به مشهد آوردند 
کنار کوهسنگی مجلسی ترتیب  و برایش در 

تدادند و تاج بر سرش نهادند.
وی

 ه
خ و

یـ
تار

۱۴

۰۷

۱۴۰۳

05شـنبه
10
24

ســــال
شانزدهم

۱
ربیع الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

شنبه
۱۴ مهــــــر ۱۴۰۳  
۱ ربیع الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۲۵

کوتاه از تشکیل نظمیه در ایران و مشهد، به‌مناسبت هفته نیروی‌انتظامی
اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه

ــرخــد| پــــس از جــلــوس  ف

آغــامــحــمــدخــان‌قــاجــار و 
انــتــخــاب تــهــران به‌عنوان 
پایتخت، قاسم‌خان‌دولو با 
صد نفر تفنگچی به‌عنوان 
کوتوال تهران انتخاب شد. 
در دوره نــاصــری حکومت 
تهران مسئول اداره امور و 
حفظ نظم و امنیت شهر و 
انتظامات داخلی بر عهده 
قراولخانه‌ها بود که زیرنظر 
کلانتر و زیردستان او )نظیر 
شحنه و داروغـــه( مسئول 

تأمین نظم و امنیت و به‌عبارتی مجریان وظایف و تکالیف پلیس بودند.
ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به فرنگ »کنت‌دومونت‌فرت« را برای 
تأسیس اداره پلیس از اتریش به ایران آورد و به وی مأموریت داد تا این 
اداره را با اسلحه و لباس مخصوص به سبک اروپایی در ایران تشکیل 
دهد. کنت »اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه« را بنیان نهاد 

و مردم برای نخستین‌بار با واژه پلیس آشنا شدند.
ــاع نابسامان کشور یکی از  پس از عــزل محمدعلی‌شاه و در اوض
دغدغه‌های کابینه‌‌های مختلف، اندیشه گسترش نظمیه بود که 
نخستین‌بار در کابینه سپهدار مطرح و سپس در دولت‌های دیگر 
نیز پیگیری شد تا آنکه با تشکیل کابینه علاءالسلطنه، دولت طرح 
استخدام مستشار را برای اصلاح نظمیه اجرا کرد. در‌همین‌راستا 
هم »یالمارسن«، مستشار ژاندارمری، »وستداهل« و گروه او را برای 

مستشاری نظمیه ایران استخدام کردند.
»وستداهل« و همکارانش »برگدال« و »ارفاس« سه ماه در تهران سرگرم 
مطالعه شدند و سپس به انتظام امور همت گماشتند. »برگدال« در 
گاهی و تحقیقات جرائم و »ارفاس«  گاه و مأمور اداره آ استکهلم کارآ
پاسبان ساده بود که پس از تحویل گرفتن امور، وستداهل به سمت 
ریاست کل نظمیه رسید و برگدال رئیس تأمینات و ارفاس نیز رئیس 

پلیس شد.
پس از چند سال وستداهل چند مستشار دیگر نیز استخدام کرد. 
در میان مستخدمان جدید که رئیس نظمیه با آنان قرارداد امضا 
کرد، می‌توان از ماژور »‌فول گل کلو« و ماژور »برونیکوسکی« با سمت 
تشکیل‌دهنده پلیس دولت ایران و خانم »ایویس کامیلا گوو« برای 
مخابرات پلیس نام برد. وستداهل از این گروه برای نظمیه تهران و 

برخی شهرهای کشور استفاده کرد.
استخدام مستشار در دوره پهلوی نیز ادامـــه داشـــت. در سال 
1328خورشیدی نیز مجلس‌شورای‌ملی قانون استخدام چهار 
سوئدی بــرای شهربانی‌ کل را تصویب کــرد. مــبــارزه با شیوه‌های 
جدید تبهکاران و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرائم و تعقیب 
مجرمان دلیل استخدام بیان شده بود. بر‌این‌اساس »گران فلکه 
رتشتت«، کمیسر و کماندان پلیس، به‌عنوان کارشناس عبور‌و‌مرور 
و تشکیلات مدارس پلیس برای ریاست هیئت کارشناسان فنی به 
خدمت دولت ایران درآمد. قرارداد سروان »یالمار برونو فریبرگ«، 
مفتش پلیس جنایی، به‌عنوان کارشناس پلیس جنایی و مسائل 
مربوط به تحقیقات و استنطاقات پلیس بود؛ همچنین سروان »هاری 
ارلاند‌سالن«، مفتش پلیس جنایی استکهلم، به‌عنوان کارشناس همه 
مسائل فنی پلیسی و معاینات محلی جرائم و سروان »گستارینگیوس« 

به‌عنوان کارشناس امور زندان‌ها به‌کار گرفته شدند.
این رونــد به‌همین‌‌شکل ادامــه پیدا کرد تا اینکه پس از کودتای 
اسفند‌‌۱۲۹۹خورشیدی، رضاخان که فرماندهی دیویژیون قزاق را 
برعهده داشت، تصمیم گرفت از ادغام دو نیروی قزاق و ژاندارمری 
دولتی، سپاهی ایجاد کند. او بالاخره قوام‌السلطنه‌‌‌صدر را راضی 
کرد و به‌این‌صورت یک سال بعد، قشون متحدالشکل ایجاد شد. 
متعاقبا به‌موجب این حکم در ‌۲۲بهمن سال‌‌۱۳۰۰خورشیدی نیز 
گفته  اداره امنیه که زیرمجموعه وزارت جنگ بود، شکل گرفت. نا
نماند که پلیس ایران پس از انقلاب در سال‌‌۱۳۷۰خورشیدی از ادغام 
کنون با عنوان اختصاری »ناجا«  شهربانی و ژاندارمری به وجود آمد و ا

به‌صورت رسمی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است.

به‌مناسبت  15  مهر ماه،  روز دام‌پزشکی در ایران

اسب‌ها علت ایجاد علم دام‌پزشکی بودند

فرخد|  در ایران از گذشته‌های 

بسیار دور بــه دام‌پــزشــکــی 
اهــمــیــت داده مـــی‌شـــده، 
ــه در ســفــرنــامــه  ــ ــان‌ک ــ ــن چــ
فیثاغورث، در‌باره زرتشت و 
آیین او، به فن دام‌پزشکی و 
درمان حیوانات هم پرداخته 
شـــده ‌اســــت؛ همچنین در 
کتاب اوستا نکات متعددی 
ــرورش حــیــوانــات و  دربـــاره پـ
روش درمـــان بیماری‌های 
دام بــه چــشــم مـــی‌خـــورد و 
مسئولیت پــرورش و درمان 

بیماری‌های حیواناتی چون اسب، گاو، گوسفند، شتر، سگ و پرندگان، 
به‌عهده دام‌پزشکان بوده است؛ نیز به‌دلیل اهمیت زیاد نقش اسب 
در ارتــش ایــران باستان، دام‌پزشکانی که تربیت، پــرورش و درمــان 
بیماری‌های اسب‌ها را به عهده‌ داشتند، صاحب‌منصب محسوب 
می‌شدند، تا‌جایی‌که رئیس اداره دام‌پزشکی ارتش در زمان داریوش، 

دارای مقام سپهبدی و فرماندهی دسته سواره‌نظام بود.
به‌تدریج تا سال‌500میلادی دام‌پزشکی در ایران به‌صورت علمی و 
کلاسیک درآمد و مدرسه دام‌پزشکی با هدف درمان اسب‌های ارتش، 
ایجاد شد؛ بنابراین به‌دلیل نیاز روزافزون به داشتن افراد متخصص و 
کاردان، دام‌پزشکان به نگارش کتاب‌هایی با عنوان پرورش اسب، فن 
سوارکاری، درمان بیماری‌های عفونی و غیر‌عفونی پرداختند. به سبب 
پیشینه ارزشمند این شاخه از علم، چهاردهم مهرماه در کشور ما به‌طور 
رسمی روز دام‌پزشکی نام‌گذاری شد. پیشنهاد اصلی روز دام‌پزشکی را 
آقای دکترحسن تاج‌‌بخش، نویسنده کتاب تاریخ پزشکی و دام‌پزشکی 
در ایران، ارائه کرد. در ایران باستان، چهاردهم هر ماه را »گوش‌روز« 
می‌گفتند که برگرفته از نام فرشته‌ای به نام »گائوش« )فرشته نگه‌دار 
چهارپایان و جانوران سودمند( است. ایرانیان قدیم، چهاردهم دی‌ 
را به‌همین‌مناسبت جشن می‌گرفتند. آقای تاج‌بخش، دلیل انتخاب 
چهاردهم مهر را به جای چهاردهم دی‌، چنین بیان کرد: چون مهرماه 
آغاز سال تحصیلی نو در ایران است و جشن مهرگان نیز در همین‌ماه 
قرار دارد، چهاردهم مهر به‌عنوان روز ملی و جشن دام‌پزشکان برگزیده 

شده است.
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 zروزگار آشفته خراسان

عباس‌میرزا که پیش از رسیدن به حکومت در هرات 
با عنوان ظاهری »میرزای خراسان« روزگار می‌گذراند، 
پسرِ محبوب محمد‌خدابنده نبود. حمزه‌میرزا، برادر 
عباس‌میرزا، نزد والدینش جایگاه بهتری داشت. او 
را دوســت می‌داشتند و بــرای جانشینی دودمــان 
صفویه به وی دل خوش کرده‌ بودند؛ مخصوصا که 
در اواخر حکومت شاه‌تهماسب، محمد خدابنده 
به‌دلیل ابتلا به بیماری آبله، بینایی هر دو چشمش 
ــرگ شاه‌تهماسب،  ــا بــا م ــت داده‌ بـــود. ام را از دس
ــه دســـت مــحــمــد خــدابــنــده   حــکــومــت مستقیما ب

نیفتاد.
کــه ســال‌هــا بــه امـــر پـــدر در قلعه   اســمــاعــیــل دوم 
»قهقهه« زنــدانــی بــود، چــون خــرســی تیر خـــورده و 
شتری کینه‌به‌دل‌گرفته، به جان دودمان پدری‌اش 
افتاد و از کشته، پُشته ساخت. عملکرد ویرانگر او 
طی کمتر از دو سال حکومت، چنان اوضاع مملکت 
را به‌هم ریخت که هر‌کدام از سران قزلباش را سودای 
حکومت بر سر افتاد و با همین هدف کوشیدند تا 
مقام لَلِگی یکی از شاهزادگان صفوی را به دست 
آورنــد و به نام او بر سرزمین ایــران حکمرانی کنند. 
گهانی اسماعیل دوم، دولت  با مرگ یا شاید قتل نا
مستعجل محمد‌خدابنده آغــاز شــد، امــا فرزندش 
که طالب سریر سلطنت بود، دست به  حمزه‌میرزا 
اقدامات گسترده‌ای برای عقب راندن پدر زد و در این 
گیر‌و‌دار، عثمانی‌ها بر ایران هجوم آورند و آذربایجان 

را اشغال کردند. 
در همین زمان، ولایات شرقی نیز در آتش ایلغار ازبکان 
می‌سوخت. شواهد تاریخی می‌گویند که آن‌ها هم‌زمان 
و در هماهنگی کامل با عثمانی‌ها، به مرزهای شرقی 
می‌تاختند و دست به غارت‌های گسترده می‌زدند؛ 
با‌این‌حال آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسید، جدال 
بی‌پایان و کشنده امرای قزلباش بر سر کسب قدرت 
بود. آن‌ها برای تصاحب حکومت، شاهزادگان صفوی 
گوشت قربانی دست‌به‌دست می‌کردند.  را مانند 
عباس‌میرزا یا همان شاه‌عباس بعدی، ابتدا تحت‌‌نظر 
»شاهقلی‌سلطان« قرار داشت، اما بعد از مدتی در 
نزاع میان مرشدقلی‌خان استاجلو و علی‌قلی‌خان 
شاملو، حکم برگ برنده بازی قدرت‌طلبی را پیدا کرد.

 z»واقعه سرنوشت‌ساز »سوسفید

نزاع میان این دو فرمانده قزلباش کار را در خراسان 

کشاند. حکمرانان محلی این  بــه جــاهــای بــاریــک 
خطه، هر‌کدام براساس منافع خود با مرشدقلی‌خان 
کار،  یا علی‌قلی‌خان متحد شده‌ بودند. در ابتدای 
عــبــاس‌مــیــرزا در اختیار علی‌قلی‌خان بــود و او به 
ــران همه کوشش  ــودای غلبه بر همه رقبا در ای س
ج  خود را برای حفظ و نگهداری عباس‌میرزا به خر
می‌داد. مورخان معتقدند که خودِ عباس‌میرزا هم 
به علی‌قلی‌خان تمایل داشــت و او را  دایــه  اصلی 
خود می‌دانست؛ با‌این‌حال یک اشتباه راهبردی 
ــاع را  ــ ج و اوض کـــار را از دســـت عــلــی‌قــلــی‌خــان خـــار
ــــرد. به  ــراد مــرشــدقــلــی‌خــان اســتــاجــلــو ک بــر وفـــق مــ
که »سلطانعلی خلیفه«،  علی‌قلی‌خان خبر رسید 
«، با مرشدقلی‌خان هم‌داستان کم »قُهستان  حا

 است.
علی‌قلی‌خان با شتاب هرات را به مقصد قائن ترک 
کــرد، غافل از آنکه این سفر آغــازی بر پایان حیات 
بیولوژیک و سیاسی اوســت. وی در »سوسفید«، از 
کاشمر امروزی(، با نیروهای  روستاهای نزدیک ترشیز )
ــه‌رو شــد. تــعــداد  ــ تــحــت‌فــرمــان مــرشــدقــلــی‌خــان روب
نیروهای علی‌قلی‌خان به‌شماره از مرشدقلی‌خان 
بیشتر بود، اما او با اتکا به حیله و شناختن نقاط‌ضعف 
رگــان قزلباش را برای  علی‌قلی‌خان، چند‌نفر از بــز

ــت تلف کــرد.  پــادرمــیــانــی فــرســتــاد و تــا تــوانــســت وق
که ابتدا به  در‌هــمــان‌حــال، سلطانعلی خلیفه هم 
علی‌قلی‌خان تمایل داشت، راه اردوی مرشدقلی‌خان 
کــه عــبــاس‌مــیــرزا  ــه او خــبــر داد  گــرفــت و ب را پــیــش 
در اردوی عــلــی‌قــلــی‌خــان اســـت. مــرشــدقــلــی‌خــان 
گاهی از این موضوع نقشه‌ای کشید و  استاجلو با آ
علی‌قلی‌خان را به بهانه نزاع، از اردوگاهش بیرون 
آورد و در فرصتی که به دســت آمــد، عباس‌میرزا را 
ربود و به اردوگــاه خود برد. پــس‌از‌آن، علی‌قلی‌خان 
زا را به دست  کوشید، نتوانست عباس‌میر هر چه 
آورد و ناچار به هرات رفت و منتظر سرنوشت شوم 
 خود ماند. او بعدها با اشاره رقیبش، مرشدقلی‌خان، 

به قتل رسید.

 zورود شاه‌عباس به کوهسنگی

مـــرشـــدقـــلـــی‌خـــان بــعــد از ربــــــودن عـــبـــاس‌مـــیـــرزا، 
ــر  ــرد و اواخــ ــ فــاتــحــانــه بـــه ســــوی مــشــهــد حــرکــت ک
ذی‌الــحــجــه ســـال‌‌‌993قـــمـــری )نــیــمــه دوم آذرمـــاه 
سال‌964خورشیدی( وارد این شهر شد و تصمیمی 
تاریخی گرفت. به فرمان او مکانی را در پای کوهسنگی 
آراسته و میهمانی بزرگی برپا کردند. روز اول محرم 
ــاه ســال‌‌964خــورشــیــدی(  ســال‌‌994قــمــری )‌2دی‌مـ

مراسم تــاج‌گــذاری عباس‌میرزا در پــای کوهسنگی 
مشهد بــرگــزار شد و مرشدقلی‌خان با دســت خود 
تــاج بــر ســر عباس‌میرزا نهاد و او بــه »شــاه‌عــبــاس« 
گر ولادت شاه‌عباس را اول رمضان  تغییر نام داد. ا
سال‌‌949قمری )‌17بهمن ‌964خورشیدی( بدانیم، 
وی در مراسم تاج‌گذاری کوهسنگی کمتر از پانزده سال 
داشت. به‌این‌ترتیب نام وی به‌‌عنوان یک فرمانروا 
وارد تاریخ ایران شد و مرشدقلی‌خان، سرمست از 
کسب قدرت، مقام صدارت و لَلِگی وی را عهده‌دار 
شد. اما این تاج‌گذاری برای مشهد شگون نداشت. 
جــدال میان ســران قزلباش در خراسان همچنان 
ادامه پیدا کرد. وقتی مرشدقلی‌خان شاه‌عباس را 
به قزوین برد تا به حکومت وی رسمیت ببخشد، 
ازبکان دوباره به خراسان ریختند و محشر کبرایی 
به‌پا شد. در سال‌‌‌997قمری )‌967خورشیدی( کمتر 
از یک سال بعد از ماجرای رفتن شاه‌عباس به قزوین، 
عبدالمؤمن‌خان‌ازبک با لشکر جرار خود به خراسان 
آمد و مشهد را در محاصره گرفت. سقوط مشهد در آن 
غائله شوم، بزرگ‌ترین قتل‌عام تاریخ این شهر را رقم 
زد، تا‌جایی‌که ازبکان حتی به زائران حرم‌رضوی نیز 
رحم نکردند و جمع زیادی را در حرم مطهر امام‌رضا)ع( 

به شهادت رساندند. 

 فتو
مشهد

ــه تـــاریـــخ  ــ ک ــد  ــی مــعــتــقــدن ــرخـ مرضیه تــرابــی| بـ
تأسیس نخستین بــاغ‌وحــش در شهر مشهد به 
ســـال‌‌1339خـــورشـــیـــدی بـــاز‌مـــی‌گـــردد؛ زمــانــی که 
محمدعلی‌آذریان و امیر وجدانی، زمینی وسیع را در 
منطقه خواجه‌ربیع خریداری و تبدیل به باغ‌وحش 
کردند؛ با‌این‌حال سابقه فعالیت باغ‌وحش‌ها در 
مشهد بسیار بیشتر از این حرف‌هاست. عــاوه بر 
دوره‌گـــردانـــی کــه نمایش حــیــوانــات وحشی مانند 
خرس را وسیله امرار معاش خود کرده‌ بودند و در عصر 
قاجار و اوایل پهلوی در برخی گذرهای مشهد معرکه 
می‌گرفتند، در دهه‌1320خورشیدی با ورود نخستین 
سیرک‌های نمایشی به شهر، پای حیوانات وحشی 
کز تفریحی مردم باز شد. یکی از نخستین  هم به مرا
سیرک‌ها در مسیر »قلعه آبکوه«، در حاشیه جاده‌ای 
که امروزه آن را با نام »خیابان آبکوه« می‌شناسیم پا 
گرفت و در تابستان سال‌‌1329خورشیدی، برای مدت 
چند‌ماه ابزار سرگرمی مردم بود. این سیرک در کنار 
نمایش‌های خاص و سرگرم‌کننده، حیواناتی وحشی 
- را هم در معرض دید عموم قرار می‌داد؛  -مانند شیر
بنابراین در بررسی تاریخ تأسیس باغ‌وحش مشهد 
باید به چنین شواهدی نیز توجه داشته‌ باشیم. 
یکی دیگر از نقاطی که در آن بــاغ‌وحــش تأسیس 

شد و برای مدت‌ها مورد بازدید علاقه‌مندان، اعم 
از زائران و مجاوران بود، تفرجگاه مشهور کوهسنگی 
است. برای افرادی مانند نگارنده این‌سطور که در 
دهه60 روزگار نوجوانی خود را می‌گذراندند، باغ‌وحش 
کوهسنگی اصلی‌ترین بخش تفریحی این تفرجگاه 
قدیمی محسوب می‌شد؛ باغ‌وحشی نسبتا کوچک 
که البته تمیزی چندانی نداشت و اواخر دهه‌1360 
خــورشــیــدی، آن را بــه‌دلــیــل شکایت مـــردم محله 
کوهسنگی و شیوع سالک جمع‌آوری کردند و البته 
این جمع‌آوری نقش بسیار‌مهمی در جهش قیمت 
زمین‌های منطقه داشت. به‌این‌ترتیب، باغ‌وحش 
کوهسنگی همان‌طور که یواشکی وارد تاریخ مشهد 
شد، یواشکی هم از تاریخ مشهد رفت و کمتر‌کسی 
می‌تواند باور کند که روزی‌روزگاری در حاشیه غربی 
کنون  محوطه این تفرجگاه قدیمی، حدودا جایی که ا
مجتمع تجاری و سر‌به‌فلک‌کشیده مهر کوهسنگی 
قرار دارد، باغ‌وحش کوهسنگی قرار داشته است. از 
کنون کمتر تصویری  این مکان تفریحی شهر مشهد، تا
منتشر شده یا در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته‌ است؛ 
اما مطمئنا تصاویر مربوط به آن در آلبوم‌های قدیمی 
کم نیست و می‌توان رد و نشان این مکان تفریحی و 
فراموش‌شده را چه در خانه‌های مردم مشهد، چه 

در منازل کسانی که آن سال‌ها به زیــارت آمده‌ و از 
باب تفریح، سری به کوهسنگی زده و از باغ وحش 
دیدن کرده‌ ‌بودند، یافت؛ منتها بیشتر آن‌ها بر این 
باورند که عکس را در باغ‌وحش وکیل‌آباد برداشته‌اند. 
تصویر امروز یکی از معدود تصاویرِ در دسترس است 
که محوطه ساختمان باغ‌وحش کوهسنگی را بعد 
از جمع‌آوری نشان می‌دهد. عکس احتمالا اوایل 
دهه‌‌1370خورشیدی گرفته شده‌ است. در چشم‌انداز 

تصویر، نشانه‌های توسعه و فعالیت‌های عمرانی در 
محوطه تفرجگاه کوهسنگی به چشم می‌خورد، اما 
هنوز محدوده باغ‌وحش، با فضاهای کاشی‌کاری‌شده 
نگهداری حیوانات تشخیص داده می‌شود. درختان و 
گیاهان سبز‌شده در محوطه نشان می‌دهد که عکس 
در بهار یا اوایل تابستان گرفته‌شده و بلندای درختان، 
گواه آن است که از زمان جمع‌آوری باغ‌وحش مدت 

زیادی نمی‌گذرد.

یادی از باغ‌وحش فراموش‌شده مشهد
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به سلطنت رسیدن شاه عباس در کاخ چهل‌ستون قزوین، 
کتاب خلاصه التواریخ احمد منشی قمی 967  خورشیدی از 

برتخت نشستن عباس میرزا توسط قزلباش‌ها در خراسان،   یک نقاشی از چهره شاه عباس کبیر  
کتاب خلاصه التواریخ احمد منشی قمی 964 خورشیدی  از 


